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به خردسالان، زنان و مردانِ مزدبگیر؛

و به مزددهندگان؛

باشد تا بهروزیِ  شایستۀ انسان بیافرینند!

- مترجم



کتـابِ حـواریِ صلـح از قـولِ جوانـا مِیسـی۱ ارزش بی همتـای سـاروُدایا )به تعبیـرِ او( 
را این طور توضیح می دهد: »درحالی که سـرمایه داران و مارکسیسـت ها اهدافِ معنوی 
را درویشـانه، انفعالـی، تقدیرگـرا، عرفانـی، و منحرف به سـمتِ درون محوری می بینند، 
 هـدفِ معنـویِ سـاروُدایا و فراینـد بیـداریِ معنـوی در آن، فـرد را بـا شـتاب بـه دنیـای 
سلامتی، خوراک،  آموزش  ʼواقعی’ می کشاند و به درونِ برنامه های چندوجهیِ جنبشِ̓ 

و کسب وکارِ بارآور’ می برد«.

Joanna Macy .۱؛ نویسندۀ دارما و توسعه: دین به عنوانِ منبع خودیاریِ ساروُدایایی . او نویسنده، کنشگرِ 
محیط زیست و پژوهندۀ بوداگرایی، نظریۀ سامانه های کلی و زیست بوم گراییِ ریشه ای )عمیق( است. از او، به 

زبان فارسی، کتابِ قدرت امید ، با ترجمۀ بابک کابری، در نشر پارسه منتشر شده است.
* در تمام کتاب، پانوشت ها از مترجم است.
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یادداشت دبیر مجموعه

تاریخ بشر همواره شاهد خشونت بوده است. در تاریخِ مکتوب هم به این خشونت ها 
اشـاره شـده است؛ چه خشـونت های بین فردی چه بین جمعی. اما خشونت پرهیزی 
هم به شـکل یک رویه و رفتار همان سـابقه را دارد. به تعبیری، خشـونت پرهیزی به 

کهن سالیِ کوه های هیمالایا است. 
در دنیای معاصر، وفاداریِ نسـبتاً مطلق به خشـونت پرهیزی )عدم خشـونت( 
را لئـو تولسـتوی و مهاتمـا گانـدی مطـرح کردنـد؛ در وهلـۀ اول در قالـب رویـۀ 
زندگـی و در درجـۀ دوم به مثابـه راهبـردی اجتماعی -سیاسـی. تجربه هایـی کـه در 
دوران فعالیتِ اجتماعیِ گاندی رخ داد دست مایه ای برای فربه شدن بحث میان 

متفکران شد. 
بعضی معتقدند جهان امروز خشن تر از قبل شده است. بعضی دیگر خلاف این 
ادعا را قبول دارند. این اختلاف مهم نیسـت. مهم این اسـت که نه تنها زرادخانه ها 
برای سرکوب مردم خودی و مردم دیگر سرزمین ها انباشته تر شده اند، بلکه مردم هم 

هنوز، فارغ از بیش وکم، به یکدیگر خشونت می  ورزند.
بعضـی متفکـرانْ قـرن بیسـت  و یکم را قـرنِ خشـونت پرهیزی نامیده انـد. ایـن 
ازآن روسـت که حساسـیت به اِعمال خشـونت و میزان دید پذیریِ آن بیشـتر از قبل 
شده است. اینان می گویند اگر انسان بخواهد راحت تر زندگی کند، در کنار عواملِ 
ناخوش کننـدۀ زندگـی، مثـلِ نابرابـریِ جهانـی و ملی و قومی، تغییـر اقلیم، اقتصادِ 
بی مهـار بـازار آزاد و ...، توجـه به رهیافتِ حل وفصل مناقشـاتِ فردی و جمعی با 
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ابزارهای عاری از خشونت از مهم ترین اولویت برخوردار است. دراین بین، کسانی 
چـون تولسـتوی و گانـدی، بـا نگاهـی رادیـکال، به خشـونت پرهیزی به مثابه شـیوۀ 
زندگی نگاه می کنند و معتقدند با اِعمالِ آن در همۀ ابعاد زیستن، می توان معنای 

زندگیِ خود  را ساخت.
ما در مجموعۀ »خشونت پرهیزی«، در حد وُسع، تلاش هایی را پی  می گیریم که 
بر آن  اند تا موضوع را در سـطح فردی و جمعی بهتر به ما بشناسـانند. همچنین، 
تجربه هایـی را مـرور می کنیـم کـه در طـولِ تاریـخ و در عصـر معاصـر بـرای تحقـق 
خشـونت پرهیزی صورت گرفته اسـت؛ تا بهتر بتوانیم کارآمد بودن یا نبودن آن را 
بشناسـیم و ا گـر فایـده ای در ایـن روال دیدیـم، از آن بـرای زیسـتنی بهتـر، آرام تر و 

شادمان تر استفاده کنیم.
غلامعلی کشانی
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پیش سخن متن فارسی

گانـدی،  چهـره ای پنهان مانـده! گاندی را تابه حال این طور می شـناخته ایم: زاهدی که 
حرف هایش برای زیسـت معنوی خوب اسـت؛ پدر اسـتقلال هند؛ کسـی که جلوی 
دولتِ انگلسـتان محکم ایسـتاد و آنان را تسـلیم کرد؛ مبارزی که چند بار نافرمانی 
مدنیِ وسیعی صورت داد؛ ایجادکنندۀ دوبارۀ بحث بی خشونتی در دو قرن بیستم و 
بیست ویکم؛ رهبری بزرگ و فَره مند در جهان و بُتِ میلیون ها انسانِ هندیِ زمانِ 

خود و ... .
اما نه، این بار می توانیم او را با چهره ای کاملًا نو و متفاوت با اینها بشناسیم: 
شـاید کمتـر شـنیده باشـیم کـه او اهل مبـارزۀ اجتماعـیِ ظاهراً غیرسیاسـی هم بوده 
اسـت، اینکـه کنشـگری غیرحزبـی، محاسـبه گر و منضبـط در زمینـۀ نظریه هـای 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی، بـرای بهـروزی و رفـاهِ عمومـی، بـوده اسـت، 
نظریه هایی که پایین به بالا بوده اند، نه »بالا به پایین«، دولت گرا یا نهادگرا نبوده اند 
یا »نخبه گرا«، نژاده سالار۱، تبارسالار، گروهه سالار۲ یا از جنسِ آوانگاردیسمِ انقلابی 
و پیشاهنگ گرا. او شیفتۀ »کسب قدرت سیاسی برای اصلاحِ اجتماعی« و از این 

نوع راه حل ها نبوده است.
ایـن بـار او را در جامـه ای نـو می بینیـم، جامـۀ عمل گرایـی آرمانـی و اصلاحـیِ 

aristocracy .۱؛ نژاده سالاری، حکومت نجبا و اشراف.
oligarchy .۲؛ گروهه سـالاری، اندک سـالاری. حکومـت ایـن یـا آن گـروهِ اندک تعـدادِ صاحـب نفـوذ و قـدرت 

سیاسی-اقتصادی.
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مسـتقیمی که صرفاً به کلام و نوشـته بسـنده نمی کند، بلکه مثل همیشـه در صحنۀ سار

عمل اولین نفر است.
گانـدی در سـاروُدایا در مقـام کنشـگری اجتماعـی و هدفمنـد و عمل گـرا بـا مـا 
سخن می گوید، کنشگری که سیاست، اقتصاد، ساده زیستی، بی خشونتی،  نافرمانی 
مدنـی، عرفـان، نفـی تمرکزگرایـی، نفـی حکومـتِ بـزرگِ شـهرمدار۱، نفـی سـلطۀ 
شهریان بر روستاییان و حاشیه نشینان، نفی ماشین زدگی، نفی خودرومحوری، نفی 
کید بر دسـت ورزی در  تولیدانبوه زدگـی و مصرف زدگـی، نفـیِ تهاجـم به طبیعت و تأ
کنار مغزورزی و ... را، با خوانشِ ویژۀ خود، با هم عجین می کند تا از آن امکانی 
بـرای بهـروزی و بهزیسـتیِ خود و همسـایه بسـازد، تـا در این راه شـخصاً به معنای 
زندگی، براساس تعریف خود، دست پیدا کند و پیکرۀ معنویِ خود را در گردوغبار 

زندگی خاکی فرودستان از صفر بسازد.
ایـن کنشـگر اجتماعـی، سیاسـت مردِ قدیـس، قدیـسِ سیاسـت مرد و فعـالِ 
آنارشیستِ مذهبی و فلسفی۲، برخلاف برداشت عامه، در بیشتر عمر فعال خود، 
به عملی ترین شکلِ تحقق آنارشیسمِ آزادمنش3 و بی خشونت رو می کند، یعنی رو 
کردن به بازسـازی روسـتاهای هند و تأسـیس جامعه ای سـالم و رویِ پای خود. او 
بـه تـلاش بـرای آفرینشِ مجمع الجزایری از روسـتاهای سـرافراز و قانـع می پردازد، 
روسـتاهایی با سـاختار تشـکیلاتیِ خودگردان، نامتمرکز و داوطلبانه، همراه با قطعِ 
انتظار از خدمات غول نادان دولت۴ - دولت به شدت متمرکز و بزرگ و ناکارآمد.
او بارها اشـاره کرده  اسـت که راه خدایش از مسـیر مراقبه و عزلت یوگی وار در 
غارهـای هیمالیـا نمی گـذرد،  بلکه ایـن خدا از میان جاده های خاکی روسـتاها و در 

کنار مردم عادی بر او تجلی پیدا می کند.

و   )commuting( کار  به  خانه  از  سفرمحوری  و  خودرومحوری  سلطۀ  دچار  به شدت  امروزه  شهرمداری   .۱
زاغه نشینیِ ناگزیر است.

anarchism .۲؛ گاندی صریحاً به عنوان آنارشیستِ فلسفی، اما از نوع بی خشونت و فلسفی آن، شناخته شده و 
خود به این نکته اشاره کرده است. این مفهوم به هیچ وجه برابر با خشونت و هرج ومرج نیست، چنان که تولستوی 
و هنری دیوید ثورو هم به هیچ وجه هرج ومرج طلب نبوده اند. برای ابهام زدایی از این مفهوم، به ادامۀ مطالب این 

کتاب در سایت عدم خشونت )ghkeshani.com( نگاه کنید.
3. libertarain

۴. تعبیری رایج برای توصیفِ دولت در نگاه بعضی فیلسوفان و اقتصاددانانِ سیاسی.



3 پیش سخن متن فارسی

گاندیِ بیست وچهارساله، اگرهمان طور مثلِ قبل می ماند، عوض نمی شد و رشدِ 
روحی نمی کرد، آدمی بود کمتر از میلیون ها آدم معمولی. ظاهرش به آدمی کم هوش 
نزدیک تر بود تا آدمی معمولی. ترسو بودن، کم رویی، دست وپاچلفتی بودن و سختی 
ندیدن از خصوصیات بارز کودکی و جوانی اش بود. او در همین سـن، برای اولین 
بار به عنوان مشـاورِ حقوقی به افریقای جنوبی رفت، البته مشـاوری بی تجربه و با 

همۀ آن ضعف های شخصی.
چند حادثۀ کوچک، که ممکن است خیلی ها آنها را بی سروصدا از سر بگذرانند 
و اصلًا به روی خود نیاورند، برایش اتفاق افتاد، اما به آنها بی اعتنایی نکرد، بلکه 
در بابشـان تأمـل کـرد. در همـان روزهـای اولِ ورودش بـه افریقـای جنوبی )سـال 
۱۸۹3(، سه تجربۀ تلخْ سیلی هایی محکم به صورتش زدند و او را بیدار کردند. برای 

مدیریتِ این سه تجربه، باید تصمیمی »کبری وار« می گرفت:
-  با سرووضع یک جنتلمن در قطار بود، بلیت درجه یک هم داشت، اما به دلیل 
تحقیرِ نهادینۀ هندیان،  او و کاسه کوزه و چمدانش را از قطار بیرون انداختند.
-  سوار واگن اسبی بود که مسئول وا گن او را کنار راننده )بدترین جا( نشاند 
و حتـی از آنجـا هـم سـعی کرد به زمین پرتـش کند؛ اما مقاومت کرد و نتیجه 

هم گرفت.
-  بـاز هـم با سـرووضعی جنتلمن وار داشـت پیاده روی شـبانه می کـرد که با لگد 

پلیسِ نگهبان خانۀ رئیس دولت از پیاده رو به خیابان پرت شد.
نتیجـۀ حادثـه اول: »بـه هنـد برگردم یا باید برای گرفتن حقوقم بایسـتم؟ ... از خود 
پرسیدم وظیفه ام چیست؟ باید برگردم به هند یا جلو بروم و، با کمک خدا، با هرچه 
در آینده منتظر من است شجاعانه روبه رو شوم؟ تصمیم گرفتم بمانم و تحمل کنم. 

بی خشونتیِ کنشگرانۀ )فعال( من از همان تاریخ شروع شد«.۱
نتیجۀ حادثۀ بعدی: دو روز بعد، در موقعیت حادثۀ دوم، این تصمیم را عملی کرد: 
از دستور مسئول وا گن سر باز زد، مسئول هم با لگد و فحش به جانش افتاد. اما 
گاندی دستش را از دستگیره جدا نکرد و هم زمان جلوی خودش را گرفت که جوابی 
ندهد. مسافرانِ سفیدپوست به رفتار رئیس به شدت اعتراض کردند. گاندی در این 

آزمون روحی برنده شد.

۱. گاندی گونه ای زندگی ،  کریشنا کری پالانی، ترجمۀ غلامعلی کشانی، تهران: قطره.
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نتیجۀ حادثۀ سوم: نگهبان منزل رئیس جمهور، برای خشنودی خدا، در پیاده رو سار

لگدی حوالۀ عمله ای هندی ) گاندی( کرده بود. سفیدپوست همدل و فهیمی صحنه 
را دیـد و گفـت حاضـرم در دادگاه بـه نفعـت شـهادت بدهـم. جـواب شـنید کـه: نه، 

راه ورسم من این است که به دلیل شکایت و آزردگیِ شخصی به دادگاه نروم.
بسیار خب، تا اینجا می بینیم که شخصیت دارد تغییر می کند و راه گریز را هم پیدا 
کرده اسـت: تا سـرحد جان مقاومت می کنم، اما به طرف مقابل زخم نمی زنم، از او 
شکایت هم نمی کنم. اما ا گر قضیه جمعی باشد،  برای گرفتن حق جمعیْ آوازه گری هم 

می کنم و به دادگاه می روم تا وضعیت اجتماعی عمومی را تغییر دهم.
می بینیم که در این تصمیم ها بیشترِ اصولِ ناظر بر کنشگری بی خشونت فردی و 
اجتماعی را دارد کشف یا بازتعریف می کند و به عمل هم درمی آورد، اصولی برای 

تغییرِ خود و تغییر هم زمان جهان پیرامون خود.۱
در تجربه های بعدی اش در برابر حقیقت، همین اصول را بیشتر تجربه می کند 
و در کنش های بزرگ تر اجتماعی به کار می گیرد. اما هنوز صاحب برچسب وکیل 
بـاکلاس، ولـی انسان دوسـت، درسـتکار، فعـال و مطالبه گر اسـت. هنـوز داوطلبی 
تمام وقت و تمام عیار با »رایگان بخشی بی چشمداشت« نیست، هنوز از چهارچوب 

سلطۀ اقتصاد مرسومِ زندگی و معیشت بیرون نزده است.
رویدادی دیگر: سال ۱۹0۴، قرار است با قطار از شهری به شهری دیگر برود. 
دوسـتی کتابـی بـه او می دهـد تـا در راه بخوانـد. کتـابْ او را در خـود غـرق می کنـد 
و نمی توانـد پیـش از تمـام کردنـش آن را زمیـن بگـذارد. نـام کتاب تا ایـن آخرین۲ 
است، نوشتۀ جان راسکین3: »اصلًا فکر نمی کردم پیامدهایش تا این حد عمیق و 
گسترده باشد«. او، برخلاف اکثر روشنفکران و کارگران فکری، خیلی هم معتاد به 
کتاب خوانی نبود؛ ملانقطی هم نبود؛ مشهور است که در اواخر عمر، بیشتر از شش 

۱. در سیرِ زندگی گاندی دیده ایم و در این کتاب هم خواهیم دید که روش زیستنش این نبود که خود را مثلًا از نظر 
اخلاقی یا خودشناسی یا اطلاعات و تشکلِ حزبی و سیاسی و اقتصادی آماده کند و بعد از آن به یک عمل خاص 
اجتماعی به شکلِ یک پروژه بپردازد. عملِ اجتماعی برای او پروژه نبود، پروسه بود، روندِ شدن و گشتن بود. و به 
همین دلیل، عمل او و انتخاب درونی او کاملًا منطبق با عملِ جمعی اش بود. رسمش مثل سیاست مردان معمول 
اهل اصلاح نبود که خود را برای ارائه و نمایشِ »کار درست اجتماعی« در بازارِ مردم آماده و عرضه می کنند، بلکه 
در همان زمان که عمل و کاوشِ خصوصی و فردی می کرد، آمادۀ عملِ اجتماعی هم بود. برای او فاصله ای )چه 

زمانی، چه مکانی و چه موقعیتی( بین این دو وجود نداشت.
2. Unto This Last  3. John Ruskin )1819-1900(
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کتاب دمِ دسـت نداشـته اسـت. وارد بحث وفحصِ روشـنفکرانه دربارۀ »خوانده ها« 
هم نمی شد، بلکه بیشتر اصرار داشت همان خوانده های پیشین را با عمق بیشتری 
بخواند و بهتر عمل کند. و این چنین اسـت که همان کتاب را عملی می کند و ... 

گاندیِ دیگری زاییده می شود.
او ایـن بـار بـاز هـم در نقـشِ انسـانی معنویت گـرا ظاهر می شـود کـه نزدیکی به 
»معنا« را در یافتنِ راه های خودگردانیِ خود و همسایگان، به خصوص همسایگان 
کوته دسـت تر، می بیند؛ آسـتین را هم بالا می زند و گیوه را هم وَر می کشـد تا در این 
راه گامی عملی بردارد و ... به راستی هم گام برمی دارد، بسیار بیشتر از گام هایی که 
از او در صحنۀ استقلال دیده شد، بسیار بیشتر و واقعی تر از کسانی که سال ها از 
نظریه حرف می زنند و نطق آتشین می کنند، اما در آخر، درها باز هم به روی همان 

پاشنه های سابق می چرخند.

آرمان ققنوس چیست؟
گاندی بلافاصله کوچ آبادی به اسم ققنوس راه می اندازد.

به نظر می آید کوچ آباد فِنیکس )ققنوس( قرار بوده همان مکان آرمانی در هند و 
جهان باشـد که شـاعرِ بزرگِ هند، رابیندرانات تاگور، برندۀ جایزه نوبلِ ادبیات، 
در شـعرِ مشـهورش، »گیتانجالـی«، آرزومنـدش بود تا بینشـی نو بـه هند و جهان 

عرضه کند.۱
گاندی تصمیمش را می گیرد که پیام های کتاب راسکین را در عمل پیاده کند. 
از فـردای آن روز تصمیـم بـه تغییـر همۀ هسـتیِ خود می گیرد، امـا برای این تغییر 
درونـی بایـد »روابـط کار« را تغییـر دهـد تـا از درون ایـن تغییـرِ آفاقـی تغییراتـی 
انفسی هم در خود حس کند. با کمک دوستی، مزرعه ای مخروبه و چهل هکتاری 
می خـرد و بـا دوسـتانش کوچ آبـادِ ققنـوس را راه می انـدازد تا همـان خوانده ها را 
اجرایـی کنـد: جماعتـی کـه در آن هرکـس روی تکه زمیـن خـود کار کنـد. در سـال 
۱۹۱0 هم کوچ آبادِ مزرعۀ تولستوی۲ را تأسیس می کند. حالا در اینجا قرار است 

۱. تاگور، رابیندرانات. )۱3۹۷(. گیتانجالی . ترجمۀ ع. پاشایی. تهران: کارگاه اتفاق.
۲. این کوچ آباد شبیه کمون اداره می شده است. گزارش شخصی او از این کوچ آباد در ادامه خواهد آمد. برای 

آشنایی با کمون، نک: بخش پیوست های تکمیلی این کتاب در سایت عدم خشونت.
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همه تا حد »توان« کار کنند و از دسترنج خود به شکل اشترا کی بخورند و بپوشند. سار

این درست همان اصلِ مشهوری است که می گوید، »از هرکس متناسب با توان، 
بـه هرکـس متناسـب بـا نیـاز«،۱ اصلـی که یک پله از شـعارِ »از هرکس متناسـب 
با توان،  به هرکس متناسـب با کار«۲ بالاتر و فرا گیرتر اسـت. ققنوس در ۱۹0۴ 
تأسـیس می شـود، یعنـی پنج سـال پیش تـر از اولین کیبوتس هـا و حداقل چهارده 
سال زودتر از کلخوزها3. کمی بعد هم، خودِ کتاب را، به صورت خلاصه، به زبان 

گُجْراتی و به اسم ساروُدایا در نشریه اش، دیدگاه هندیان ،۴ منتشر می کند.
اینجـا اسـت کـه دغدغۀ گانـدی از چهارچوب هـای نهادهای فعلـی جامعه فراتر 
می رود و به سمت تأسیس زیستنی دیگر حرکت می کند. او از این پس،  دائم در فکر 
این آرمان و راه حل نهایی و کاملًا درونی شـده و شـخصیِ خود خواهد ماند، تا آخرِ 

عمر هم؛ نه تنها در گفتار، بل در کردار مشخص و عینی.
در آن روزها )سال ۱۹0۴( هنوز 3۵ساله است که جرقۀ این پیکرتراشیِ معنایی 
و معنـوی در او زده می شـود و ده سـال مانـده تـا بـه هنـد برود؛ تا ۴۴ سـال بعد هم 
زنده است و دارد به همان فکر اَشرام ققنوس عمل می کند،۵ هرچند فشارِ نیازهای 
پنـاه بـردن عملـی بـه اربـابِ  سیاسـت مدارانِ روز و رهایـی از اربـاب سـفید و 
 تیره پوسـت )تـو بخـوان اسـتقلال( مـوی دمـاغ او اسـت در راه عمـل بـه همـان

آرمان ققنوس.
بعدهـا، بـه هنـد هم که می رود، هر وقـت برایش فرصتی باقی می گذارند، باز به 
سـراغ همین دغدغه می رود. مواقعی که درگیر این بحث نیسـت، از سـر ناچاری، 
مشغول مسائل سیاسی روز، امر استقلال از انگلستان و مراجعاتِ تحمیلی مردم 
اسـت. او خـود علاقـه ای بـه ایـن کارهـا نـدارد و فقط انجـام وظیفـه ای می کند، در 
شرایط بحران و از روی ضرورت. اما رهایش که می کنی، فوراً به سراغ همان عُلقۀ 

۱. اصلِ حاکم بر کمون های نهایی به روایت کارل مارکس.
۲. اصل حاکم بر جوامع سوسیالیستی.

3. برای کیبوتس و کلخوز، نک: بخش پیوست های تکمیلی این کتاب در سایت عدم خشونت .
4. Indian Opinion
۵. اَشرام در سنت هندو و بوداییِ هند، عزلت گاه، مراقبه گاه و خانقاه است، جایی که چرخش با نذوراتِ مردم 
می گردد. گاندی کوچ آبادهای خود را با این نام معرفی می کرد تا وجهه ای معنوی داشته باشند، با این تفاوت که 

اثری از آماده خواری و نذرخواری در آنها وجود نداشت.
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شخصی اش می رود که تشویقِ خود و دیگران به زندگی براساس خودگردانی، عدالت 
و معنابخشی ای است که راسکین در کتابش معرفی کرده است. 

از این پس، با گاندیِ نوتری روبه روییم: وکیلِ درستکار و انسان دوست، کنشگر 
اجتماعـی و نفی کننـدۀ مناسـباتِ جـاری در اقتصاد بازار آزاد، بـا ارائۀ راهی عملی 

برای برون رفت از آن مناسبات و پیشگامیِ عملی برای این آرمان.
اما حادثه ای دیگر بر سـرِ راه اسـت: سـال ۱۹0۶، در افریقای جنوبی. سفیدها، 
با ادعایِ جعلیِ مبارزه با شورش۱، به شکارِ علنیِ زولوهای سیاه مشغول می شوند. 
او شاهد صحنه است، زخم های کهنۀ چرکینِ سیاهان را پانسمان می کند و آنان را 
به درمانگاه می رسـاند. از سـفیدها فحش می شنود، بدنامش می کنند، و بااین همه، 
روزانه تا شـصت کیلومتر برانکارد می کشـد. این دومین باری اسـت که سـختیِ کارِ 

بدنیِ طاقت فرسا را مستقیماً لمس می کند.
اینجـا اسـت که، به محض پایان این شـکار انسـانی، باز هـم »تصمیم کبری«ای 
دیگـر می گیـرد: بایـد تکلیفـم را با خودم یکسـره کنـم. نمی توان هم خدا را خواسـت 
هـم خرمـا را. بایـد خـود را »تمام وقـت« وقفِ عشـق به همۀ موجودات و عشـق به 
خدا کنم. نمی توانم هم وکیلی باشم با وجاهت و جایگاهِ مرسوم وکلا، هم کنشگری 
واقعـی بـرای کاهـشِ مرارت دیگـران؛ یعنی همان نتیجه ای که تولسـتوی در اواخرِ 
عمر، در کتاب چه باید کرد؟، با تلخ کامی به آن می رسد و در روزهای پایانی عمر، 

تلاش می کند آن را عملی کند، اما مرگ به او فرصتی نمی دهد.
بـرای همیـن، بـا خود عهـدی می بندد، به اسـم براهماچاریا، کـه آن را انضباطی 
می داند برای رسـیدن به آن هدف. با براهماچاریا، محدودیت های خاصی را برای 
خود لازم می بیند که برای دیگران ممکن اسـت بسـیار سـخت یا ناشـدنی باشـند، 
کیـد می کند که اگر همیـن انگیزه  ازجملـه،  نفـیِ رابطـۀ جنسـی )او بعدهـا، بارهـا تأ

ذهنت را درگیر کرده است، پس به خوبی و کفایت  ارضایش کن(.
حـالا همیـن گانـدی اسـت کـه تـا ۱۹۱۴ در افریقـای جنوبـی و تا 3۴ سـال بعد 
 از آن در هنـد  بـه انجـام وظیفـۀ خود-بنیـاد و پرداختـن به علاقه های شـخصیِ خود

مشغول می شود.

۱. عمل سیاهان شورش نبوده و فقط کارزارِ »نه به مالیات« بوده است.
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او که، به شهادتِ مخالف و موافق، شاخص ترین ویژگی اش همخوانیِ درونی-سار

بیرونی یا همان صداقت بوده است، در این مدت، با همان انگیزه ها و بینشی رفتار 
می کند که در سال های ۱۸۹3، ۱۹0۴ و ۱۹0۶ به آنها رسیده بود.

طی حضورش در هند، که امرِ اسـتقلال قرار اسـت تمام وقتش را بگیرد، و در 
کنار اینکه سیاسیون )اعم از صادق یا کلاش و رذل( و مردمِ عادی )از همه رنگ 
و نیـاز و گرایـش و علاقـه( بـه او مراجعـه می کننـد،  رهبـری سیاسـی و معنـوی هم 
شـناخته می شـود. اما او همان اسـت که بود؛ نه می خواهد رهبر باشـد نه کاری به 
سیاست به معنای حزبی و مرسومش دارد و نه معنا را در جمع کردنِ مرید و فدایی 
و گوش به فرمـان بـه دورِ خـود می بیند. دل مشـغولیِ زندگی در جامعه و جماعاتی که 
هرکس متناسب با توان خود کار کند و متناسب با نیازهایش بخورد هیچ گاه او را 
رها نمی کند، به شکلی که در فرصت های میان پرده به تأسیس کوچ آبادهایی در این 

یا آن گوشه مشغول می شود و در آنجاها زندگی می کند.
در هند از اسم سنتیِ خلوت کده یا خانقاه )اشرام( برای این کوچ آبادها استفاده 
کرد تا به سنتِ آشنای هندیان هم نزدیک باشد. اما همۀ اینها )جز کوچ آبادِ ققنوس( 
پوشـش دهندۀ همـه نـوع فعالیت های انسـانی، مثـلِ مزرعه داری، نیایـش، آموزش 
کـودکان ) کارِ بسـیار سَـبُک، مرتبـط و همراه با آموزش نظـری(، کار یدیِ تک تک 
اعضـا و ...، بودنـد. اشـرام های گانـدی،  برخـلاف اشـرام های سـنتیِ آن روزگار و 
امـروزه، محلـی بـرای مفت خواری و گرفتن و خوردنِ پول و غذای نذری نبود. مبنا 

کارِ همگان بود و ارتزاق مشترک از آن کار.
کتابِ حاضر شـرح برداشـت او از همان کتابِ تا این آخرین راسـکین اسـت. 
اما گاندی، جز سـاروُدایا، نوشـته هایی دارد با اشـارۀ مشـخص به عینیتِ مسـائلِ 
جوامع روستاییِ هند، که همگی دربارۀ جزئیات عملیِ آرمان اجتماعی-سیاسی او 
هستند؛ مثلًا، در کتابِ خودگردانیِ روستایی۱، به جزئیات کار در کنار کلیاتِ بحث 
می پردازد. حرف حساب این نوشته ها برداشتن گام عملی برای خودگردانی روستاها 
اسـت که هم مادر واقعی شـهرها هسـتند هم از سـوی شـهر و شـهری ها بهره کشـی 

می شوند و زیرِ سلطۀ تباه کنندۀ شهر می روند.

ghkeshani.com/( ؛ این کتاب به همین قلم ترجمه شده است و از سایت عدم خشونتVillage Swaraj .۱
villageswarajfarsi( قابل دانلود است.
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پس او در اصل، کنشـگر بهروزی مادّی -معنوی و کنشـگر تغییرِ جهان در این 
وجـه هـم بـوده اسـت. این جنبۀ او برای بیشـتر مردم دنیا بسـیار ناشـناخته اسـت، 
امـا واقعیـت دارد. ایـن وِجهۀ او آن چنان واقعیـت دارد که کتاب های مهمی دربارۀ 

»گاندی و لنین«۱ و »گاندی و مارکس«۲ نوشته شده است.3
بهتـر اسـت حرف هایـش را دراین بـاره در ایـن کتـاب و از زبان خود او بشـنویم. 
ایـن نوشـته سـزاوار توجه و اعتنـای صاحب نظران و علاقه منـدان به بحث بهروزی 
و رفـاه عمومـی و به خصـوص جامعه شناسـان و اقتصاددانانی اسـت کـه خلاقانه از 
چهارچوب هـای جـزوه و مدرک هـای جریـانِ غالـب بیـرون می زننـد و شـجاعانه به 
راه های بدیل برای نجات از حاکمیت پولِ بی پشتوانه، قانون »یا رشد یا مرگ« در 
بازار، »مذهب مصرف« و »مهندسی مصرف«، پریشانیِ فردی-اجتماعیِ جدید و 

حرص و طمع بشر فکر می کنند.
کتابِ ساروُدایا اساس فکر گاندی درپروژۀ عملی -نظریِ »خودگردانی روستایی« 
است. این کتابْ گاندی را و پیشنهاد اجتماعی- سیاسی-اقتصادیِ خودگردانی را 

به ما بهتر می شناساند.

بحث کتاب در چه زمینۀ مشخصی است؟
کارل مارکس )۱۸۱۸-۱۸۸3( فیلسـوف، جامعه شـناس، مورخ، فیلسـوف تاریخ، 
اقتصاددان، سیاسـت دان، کنشـگر اجتماعی و یکی از تأثیرگذارترین اندیشـمندان 
همۀ اعصار، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم در همۀ زمینه های موردعلاقه اش نظرهایی داد 
بسـیار چالش برانگیز؛ و در آن میان، نظریۀ »ارزش اضافی« در اقتصادِ سیاسـی و 
شناساییِ حقوق »نیروی کار« از مهم ترین آنان بود که در کتاب سرمایهاش به تفصیل 
شرح داده شده اند. از آن پس، این نظریه در همۀ مدارسِ اقتصاد سیاسی موردتوجه 

قرار گرفته است.

1. https://bit.ly/2Nbcd1r; https://bit.ly/2OZQj31
2. https://bit.ly/2xYTtwx; https://bit.ly/2Os5bdc; https://bit.ly/2zEbJ07; https://bit.
ly/2QjV47HI

و نیز کتاب از ناسوت تا لاهوت ، حمید  نوحی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱3۹۶، در این نشانی:
http//:www.hamidnouhi.com/ 

3. نک: کتاب شناسی گاندی در پایان همین کتاب.
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از میـان کسـانی کـه بـه ارزش اضافـی فکـر کرده انـد و نگاهـی دیگرگـون بـه آن سار

داشـته اند، منتقـد سـرآمد هنـر و معمـاری عصـرِ ویکتوریـا، حامـیِ هنـری، نقـاشِ 
آبرنـگ کار، متفکـر برجسـتۀ اقتصـاد سوسـیال۱ )متکـی بـر سـازمان های خیریـه، 
تعاونی ها و سـایرِ اِن جی اوها و شـالودۀ دولت رفاه( و انسان دوسـتِ مشـهور، جان 
راسـکین انگلیسـی )۱۸۱۹-۱۹00(، اسـت کـه او هـم، مثـل مارکـس، علاقه هـای 
 مختلف دیگری هم داشته است، اما در یکی از آنها با مارکس مشترک بوده است؛

در اقتصاد سیاسی.
مارکـس در سـال ۱۸۶۷ جلـد اول سـرمایه را می نویسـد و راسـکین در ۱۸۶۲، 
یعنـی پنـج سـال پیش تـر، کتاب تـا این آخریـن را. موضوعِ اصلی کتاب راسـکین 
شناسـاییِ حقوق نیروی کار اسـت، اما به شـیوۀ خود. او انگار، برخلاف مارکس، 
مبـارزه ای سرشـتی و ذاتـی میـان صاحبـان نیـروی کار )مزدبگیران( و سـرمایه )یا 
کارفرمایان( نمی بیند، اما بی عدالتی و بی انصافیِ آشکاری در مبادلات سرمایه داری 
به معنای خاص تاریخی معاصر و همین طور به معنای عام آن )قانون جاری وساری 
باستانی عرضه و تقاضا( می بیند و برای رفع آن راه حل ارائه می دهد. در نهایت، تا 
این آخرین مشـکل را، برخلاف مارکس، به صورت برد و باخت یک طبقه مطرح 
نمی کنـد و تـلاش دارد، بـا اسـتفاده از مداخلـۀ اخـلاق در فرضیـات بدیهـیِ  اقتصاد 

متعارف بازار، راه حلی به شکل برد -برد پیشنهاد بدهد.
اینـک ترجمـۀ اقتبـاس گانـدی از کارِ راسـکین بـه فارسـی تقدیـم خواننـدگان 
علاقه منـدی می شـود کـه شـبانه روز در کوچـه و خیابـان و رسـانه ها و شـبکه های 
اجتماعی شاهد انواع خلل، نقص، نابرابری و بی انصافی هایِ آشکاری هستند که 

چاره ناپذیر و دست نخوردنی، ابدی و ازلی به نظر می آیند.
پـرودون، فویربـاخ، مارکـس، کروپوتکیـن و اندیشـمندانی دیگـر مدعـی کشـف 
چاره هایی برای مشکلات روابط کار، بازار آزاد و عرضه وتقاضای ناعادلانه شده اند.
امـا ایـن بـار، چـاره ای را از زبـان راسـکین-گاندی، با تزریق اخـلاق به چهارچوب 

خشک و مکانیکیِ اقتصادِ بازار و کوته نگر آن، خواهیم خواند.

social economy .۱؛ اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد سوسیال، که با اقتصاد سوسیالیستی فرق دارد.


